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  هاي غزل مولوي در تصويرسازي   بررسي سازه

  رويكرد فضاي ذهني و تلفيق مفهوميبر بنيان 
 )مقالة پژوهشي(

* ينا بهنامم  

  

  چكيده
بنيـان  . دشـو  مـي هاي غزل مولوي در ساحت تصوير در ديوان شمس بررسي  در اين مقاله سازه

ايـن   در .نظري پژوهش بر نظرية فضاي ذهني و تلفيق مفهومي فوكونيه و ترنـر اسـتوار اسـت   
ها بر اساس آمار توصـيفي، نشـان    با بررسي داده است؛تحليلي  - توصيفيكه به روش پژوهش 

ي در هاي متشابه و متضـاد  ها و آميختگي در راستاي ساخت تصوير چه تركيبشود كه  مي داده
هـاي  صورت گرفته است تا خواننده بتواند از گذر كشـف پايـه   فضاي درون داد مبدأ و مقصد

بـه لحـاظ   . در ساحت غزل دسـت يابـد  تصويرساز به درك و دريافت معنا و نيز تفكر مولوي 
 ـ ) غـزل  3230( روش شناختي نخست با مطالعه و بررسي ديوان شـمس  ي از تصـويرهاي حس

تصويرهاي انتزاعي تفكيك شد؛ سپس عوامل تصويرساز از جمله مشـابهت دو حـوزة ذهنـي،    
مدو حوزة ذهني،  تضادبه مقولات انتزاعي و همچنين موتيـف هـاي  بخشي  جانو گرايي  تجس 

كه دو عامل اصـلي در تلفيـق مفهـومي كـه در      نتيجه اين .غزل مولوي مورد بررسي قرار گرفت
ساختار تصويري غزليات شمس مؤثر بوده شباهت بنيان و تضاد بنيان بـودن دو حـوزة مبـدأ و    

چـون   هـم  در سرتاسر غزليات شمسخوان و دوسويه  نمادهاي ناهم مداومكرار ت .مقصد است
. درك معناي ذهني گوينده به مخاطب كمك كند لمت معنادار است و بهروز و شب و نور و ظ
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تجسم بخشيدن . انتزاعي است - هاي مولوي تركيبي از قلمروهاي حسيبخشي از تصويرسازي
ها در جهان متن از كاركردهاي تصوير به مثابة متن در  به مفاهيم انتزاعي و محسوس گرداندن آن

  .  غزل مولوي است
 

  .، نظرية فضاي ذهني، تلفيق مفهومي، ديوان شمستصويرسازيمولوي،  :كليد واژه ها
  
  مقدمه و بيان مسأله .1

رويكردي است كه به زبان به مثابة ابزاري براي كشف نظام حاكم بر  ١شناختيشناسيزبان
ساختار ظاهري زبان فراتر رفته و به اين رويكرد از . حوزة شناختي ذهن انسان مي نگرد

موجد دستور زبان، مفهوم خود در اساس پردازد كه  تري مي پيچيدهو  ياديبررسي عمليات بن
اين رويكرد بر ارتباط مستقيم ميان  .است بر مبناي فرايندهاي ذهني سخن گفتن و سازي

 و نيزذهن و  ميان زبان ةرابطذهن و زبان گوينده تأكيد مي كند و بر آن است تا با بررسي 
   .الگوهاي مفهومي دست يابدانسان به اجتماعي  ربه هايتج

متون ادبي توليد معناهاي متكثر است، با استفاده از علم زبان  اهدافاز آنجا كه يكي از         
هاي دروني ذهن مؤلف نفوذ كرد و نشان داد كه حتي يك  توان به شبكهشناسي شناختي، مي

باشد؛ براي نمونه واژة  تواند برآيندي متفاوت از ذهن تا زبان اشخاص مختلف داشتهواژه مي
شمس در ذهن مولانا، حافظ و سعدي يا واژة شب در شعر شاعران معاصر از جمله اخوان، 

  .نيما، سهراب و فروغ
فضـاي  «در اين پژوهش يكي از مقولات مرتبط با زبان شناسي شـناختي يعنـي نظريـة           
د و تصوير در غـزل مولـوي   فوكونيه و ترنر به كار گرفته مي شو ٣»تلفيق مفهومي«و  ٢»ذهني

شود به همـان ميـزان كـه    به بيان ديگر نشان داده مي. به مثابة متن مورد بررسي قرار مي گيرد
هـاي زبـاني و   هـا، بـازي  متفاوت تفكر افراد موجب ايجاد تفاوت در تركيب سازيهاي  سازه

                                                                                              
1- Cognitive Linguistics 
2- Mental Space 
3- Conceptual Blending 
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منشـأ ذهنـي و    حتي تفاوت معنايي كاربرد واژگان در زبان مي شود، تصوير برآمده از آن نيز
  . شناختي ديگرگوني دارد

براي نشان به مثابة يك نظرية زبانشناختي اين الگو  پيش فرض پژوهش اين است كه       
و كشف سبك شخصي شاعر يا نويسنده در آفرينش تصوير دادن عملكرد استعاري ذهن 

خته بي آنكه فوكونيه و ترنر خود به مبحث تصوير در ساخت معنا پردا(مناسب است 
با در پي آن است كه پايه هاي تصويري در غزليات شمس را به علاوه نگارنده ). باشند

بررسي كند و دريابد كه تصويرها چگونه در ساحت غزل  استفاده از نظرية فوكونيه و ترنر
  . پي ريزي شده اند تا به درك و دريافت بهتر خواننده از متن و منويات مولوي منجر شوند

) غـزل  3230(ظ روش شناختي نخسـت بـا مطالعـه و بررسـي ديـوان شـمس      به لحا       
تصويرهاي حسي از تصويرهاي انتزاعي تفكيك شده اسـت؛ سـپس عوامـل تصويرسـاز از     

بـه مقـولات انتزاعـي و    بخشـي   جانجمله مشابهت دو حوزة ذهني، تضاد دو حوزة ذهني، 
بـراي رسـيدن بـه    . اديمهمچنين موتيف هاي موجود در غزل مولوي را مورد بررسي قرار د

با تحليل و بررسي داده ها با استفاده از آمار توصـيفي، نشـان مـي دهـيم كـه در      اين هدف 
هاي متشابه و متضـادي در فضـاي درون    راستاي ساخت تصوير چه تركيب ها و آميختگي

صورت گرفته است تا خواننده بتواند از گذر كشف پايه هاي تصويرسـاز   داد مبدأ و مقصد
  . و دريافت معنا و نيز تفكر مولوي در ساحت غزل دست يابد به درك

  پيشينة پژوهش .2
هاي قابل توجهي بر بنيان نظرية فضاي ذهني و تلفيق مفهـومي بـه ويـژه از سـوي     پژوهش 

ادغام نوشتار و تصوير در «در مقاله اي با عنوان) 1392(صادقي. زبانشناسان نگاشته شده است
فرايند تبديل نوشتار به تصوير در جهت معناسازي » ام مفهوميمتون ادبي بر اساس نظرية ادغ

رسد كه چگونه ذهـن خواننـده در مواجهـه بـا چنـين      كند و بر ميو متن شدگي را تبيين مي
 تلفيـق  با توجـه بـه مبـاني نظريـه      )1394(متوني به تحليل متن مي پردازد؛ اردبيلي و ديگران

اي از  ترين عوامـل سـاخت معناسـت، در قصـه     مفهومي، پيوستگي معنايي را كه يكي از مهم
در مقالـة  ) 1395(مـورد بررسـي قـرار مـي دهـد؛ نجفـي و ديگـران        هاي عاميانه ايراني قصه
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رويكردي نوين در روايت شناسي شناختي بر اساس فضاهاي ذهني روايـي و الگـوي ان ام   «
نه فرايندهاي زباني مختلف مي توانند در پيدايش داستان نو پاسخ مي دهند كه چگو» اس بي

يافته هاي ايشان نشان مي دهـد كـه فضـاهاي ذهنـي     . ظهور در يك متن روايي به كار روند
روايي به كشف پيچيدگي ها و ويژگي هاي معناسازي در روايت هاي داسـتاني كمـك مـي    

بـر نظريـة فوكونيـه و ترنـر آميـزة       با تكيـه ) 1395(كند؛ اصغر نژاد فريد و فقيه ملك مرزبان
مفهومي جنگ و شكار و عشق در غزليات سعدي را بررسي كرده اند و به اين نتيجه رسـيده  
اند كه عاشق و معشوق به عنوان دو عضو اصلي حوزة درونـداد عشـق در قلمـرو جنـگ و     

و شكار نقش مبـارز را ايفـا مـي كننـد و در نبـرد برابـر يكـديگر واقـع شـده انـد؛ اوركـي            
در پژوهشي مفهوم سازي هاي قرآني را از منظر نظرية فضاي ذهني و تلفيـق  ) 1397(ديگران

مفهومي فوكونيه و ترنر مورد بررسي قرار داده اند و نشان داده اند كه با استفاده از اين نظريه 
مي توان چگونگي مفهوم سازي هاي قرآنـي را در وراي سـاختار چنـد وجهـي ايـن كتـاب       

با استفاده از همين نظريه، جايگاه مرگ را ) 1398(اد؛ حاجي قاسمي و ديگرانآسماني نشان د
در نمونه هايي از شعر جاهلي تبيين نموده  و بر ذهـن خـلاق شـاعر جـاهلي در آميختگـي      

  .   اندمفاهيم ذهني تأكيد كرده
هاي متعددي پيرامون تصوير پـردازي در شـعر مولـوي    پيش از اين پژوهشهمچنين          

مولوي را بـا  عناصر متقابل در تصويرپردازي ) 1388(براي نمونه حياتي. ورت گرفته استص
نيز در دو مقالـه بـه   ) 1389(معيني فرد  . سي بررسي كرده استنشانه شنااستفاده از رويكرد 

پورنامداريان و . بررسي بينامتني تصوير دريا  و تصوير شكار در غزليات شمس پرداخته است
از ديدگاه زيبايي شناسي در  را تصويرهاي ادبي در غزليات شمسپژوهشي  در)1395(حياتي

پاية نظري متفـاوتي بـا پـژوهش    هر چهار مقالة مذكور . كرده اند بازخوانييي سينماتصاوير 
ــع شــده اســت    ــورد اشــاره واق ــاب بررســي تصــوير م ــا از ب ــوحي  .حاضــر دارد و تنه فت

گراف هـايي را بـه بررسـي و بازنمـايي     پـارا  بلاغت تصوير در كتابنيز ) 1385(رودمعجني
  . تصوير در شعر مولوي اختصاص داده است

 بنيان نظري پژوهش .3
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گفتگو  تفكر و در حينهستند كه  خردفضاهاي ذهني ساختارهايي طبق تعريف فوكونيه 
- ايجاد مي ها را براي ماگفتمان حوزه بنديتكثير مي شوند و امكان 

در طول ممكن است و  هستند با يكديگر در ارتباط فضاهااين ). Fauconnier,1997:11(كنند
اين ساختارها از توانايي انسان براي بيان ) 2002(به باور فوكونيه و ترنر .مكالمه تغيير كنند

اين . خلاقانة مفاهيم انتزاعي از طريق مفاهيم عيني در قلمروهاي مختلف حكايت دارند
ر فضاي مفهومي افراد و نحوة تركيب و تلفيق هاي موجود دكند كه تفاوترويكرد تأكيد مي

؛ )Fauconnier, 2002: 97(شودهاي زباني ميان افراد ميهاي اوليه، منجر به ايجاد تفاوتداده
براي ارزيابي و تدقيق در اين امر فرورفتن در اعماق تلفيقات شناختي و كشف چگونگي 

  .شودوب ميهاي موجود در فضاي ذهن از ملزومات كار محستركيب داده
ي فضادو  ؛هستند خيلد معنا يگيرشكل در فضا رچهانظرية فضاي ذهني  سساا بر      
منبع  انعنو به أ و ديگريمبد ويقلمر ورودي اطلاعات يا منبع انعنو به كه يكي ٤داد درون

است كه  ٥معا يفضا سومين فضا،. ايفاي نقش مي كندمقصد  ويقلمر ورودي اطلاعات يا
 يفضاو  دشو مي نگاشت قلمروهاي مبدأ و مقصد نميا كمشتر عيانتزا عناصردر آن 
منجر به  و منتقلبه يكديگر  مبدأ و مقصد داد درون رساختا از بخشي آن در كه ٦تلفيقي
بر اساس «). Fauconnier & Turner, 1994:43( شودبا ساختاري متفاوت مي جديد معنايي

ساختار ديگر و همچنين بخشي از يك نقش بر اين نظريه بخشي از يك ساختار بر بخشي از 
در . بخشي از نقش ديگر نگاشت مي شود تا دلالت ضمني شباهت ميان دو امر ايجاد شود

شود و در واقع مفاهيم نگاشت شده از يك فضا به فضاي ديگر بر فضاي ادغام فرافكني مي
نده به وجود مي آن فضا تركيبي صورت مي گيرد كه مفاهيم جديدي در درك و تفسير خوان

  ).Joy Et  al., 2009: 45به نقل از  1390:84صادقي، (»آيد

                                                                                              
4- Input Space 
5- Generic Space 
6- Blended Space 
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هـا  ايـن ورودي . است ٧ذهن هر انساني داراي چند منبع ورودي اطلاعاتبه اين ترتيب       
رسانند تـا  ها مواد خام را به ذهن مياين. كننداز شرايط بيروني و دروني انسان داده كسب مي

سپس در فضاي ذهن شـخص   .ها در اذهان مختلف يكسان استاين مرحله عملكرد ورودي
هـا در  دهد كه گاه منجر به تـداخل يـا ذوب شـدگي اطلاعـات ايـن ورودي     اتفاقاتي رخ مي

گيرد و اين اتفاقات نيز از فضاي فكري و روحي و محيط بيروني نشأت مي. شوديكديگر مي
توانـد  بـه عـلاوه  يـك ورودي مـي    . گرددهاي بياني در اشخاص مختلف ميمنجر به تفاوت

ورودي ديگر را به نمايش گذارد؛ زيرا وقتي مـا بـه يـك ورودي بـه عنـوان نمايشـگر فكـر        
مثلاً با نگاه به تصوير چهره بـه يـاد   . كنيمكنيم، يك شبكة تلفيق مفهومي را پايه ريزي مي مي

؛ به اين معنا كه گاه نوعي رابطـة يـك بـه    )Fauconnier, 2002: 97(افتيمخاطرات شخص مي

                                                                                              
7- Input 

 
 فضاي تلفيقي

        ورودي
1ت اطلاعا     

ورودي 
2اطلاعات  

تلفيق مفهومي: 1نمودار   

 
فضاي عام     
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منجـر   ٨شود كه خودش به ساخت يك نگاشـت چهره و شخص برقرار مييك ميان تصوير 
   . شود مي

تواند مؤثر باشد؛ البته در تلفيقات مفهومي، گذشته از عوامل دروني، عوامل بيروني نيز مي      
كه شخص به لحاظ روحي و فكري در چـه وضـعيتي باشـد و محـيط بيـرون چـه        مثلاً اين

بنـابراين ذهـن   . ورد و بر فرايندهاي ادراكي وي تأثير گـذارد فشارهايي را به ذهن فرد وارد آ
- مؤلف در پرداخت متفاوت يك مسأله مؤثر است و بر اثر نيروهاي ديگر ممكن است دست

خوش تغييراتي شود؛ به بيان ديگر ذهن انسان قادر است از امكانات زباني موجـود اسـتفاده   
  . كند و خود به آفرينش زباني متفاوت اقدام كند

  
  بحث و بررسي .4
ها لازم است به يك منبـع  بر بنيان نظرية تلفيق مفهومي، براي تحليل نظام تصويرسازي غزل      

 رساختا از زيـرا بخشـي  . هـا دسـت يـابيم   گر ساير ورودي ورودي اطلاعات در حكم نمايش
را با سـاختاري متفـاوت    جديد معناييتا  دشومي بر يكديگر نگاشت مبدأ و مقصد داد درون

نكتة قابل ذكر اينكه در آفرينش تصوير علاوه بر اين رخداد حال  .در ذهن مخاطب ايجاد كند
بـراي مولـوي رخ   ) ازمحيط پيرامون يا تصوير آن در فضاي ادراكـي (و شرايطي كه در لحظه

شود و يك تلفيـق مفهـومي ايجـاد    هاي ديگر ذهن او آميخته ميدهد، با اطلاعات وروديمي
. از لحظه، لحظة سرايش غزل به عنوان اولين قدم در ارائـة ذهنيـات اسـت   مقصود ما . كندمي

هاي اطلاعاتي گاه تركيبي كاملاً متفاوت از تركيبات موجود در زبان همگـاني  تلفيق اين توده
آفريند كه فاقد نظم منطقي است و گاه نيز حالت ارتجاعي يافته و بلافاصله يـك تصـوير   مي

اي ديگر يا به تعبيري نگاشتي ديگر را براي خواننـده تـداعي   يهذهني، تصويري ديگر را از لا
اي در گذشـته معطـوف مـي    ها ذهن مولوي از حال به سوي حادثهدر برخي از غزل .كندمي

بـرده  ها از لحظة سرايش غزل كه ذهن مولوي در گذشته به سر مـي شود و در برخي از غزل
همين امر سبب شده كه در . ون باز مي گردداي در زمان حال به سوي اكناست با ديدن حادثه

                                                                                              
8- Mapping 
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برخي موارد تصويرهايي از دو حوزة ذهني در آن واحد در فضاي عام غزل نگاشت شود كه 
دامنة تخيلات مولوي گذشته از اين مسأله . زندمحتويات ذهني مولوي را به يكديگر گره مي

پردازد رازاي ازل و ابد ميو آفاق بينش او چندان گسترده است كه گاه به خلق تصاويري به د
 برخـي از ايـن عناصـر   . زنـد و حتي تجربيات متافيزيكي خود را با قلمرو فيزيك پيوند مـي 

عشـق، دريـا و كـوه     سازنده و تصاوير شعري او مفاهيمي از قبيل مرگ، رستاخيز، ازل و ابد،
  .هستند

  
هاي مولـوي مـؤثر اسـت    دو عامل بنيادين تلفيق مفهومي كه در ساخت تصوير در غزل      

  . شباهت و تضاد دو حوزة ذهني يا درونداد مبدأ و مقصد است
 ساخت تصوير بر اساس شباهت دو حوزة ذهني. 1 .4 

ها در غزل مولوي، حاصل نوعي رابطة مكانيكي و تنـاظر يـك بـه    بسياري از تصويرسازي 
سازد و ممكن است گشتارهاي متعـددي از  يك ميان دو چيز است كه خود يك نگاشت مي

ه بيان ديگر در ذهـن  ب. يك نگاشت داشته باشد و نيز قابليت چرخش يا بسط بيشتر را دارد
- اي اطلاعات از گذشته و اكنون وجود دارد كه گاه دچار تداخل در يكديگر ميمولوي توده

آفريند و يا حالت شود؛ تا جايي كه تركيبي متفاوت از تركيبات موجود در زبان همگاني مي
مشابه را  اي بلافاصله اطلاعات و واژگانكه شنيدن يا گفتن واژهيابد؛ به طوريارتجاعي مي

گر هـم  اند حال در ذهن مولانا تداعيگاه مولانا تنها در مجاورت هم بودهكه پيرامون زيست

  طلوع يا غروب شمس تبريزي

تصوير 
 خورشيد

  ملاقات

ش ا

حركت ذهن از حال به گذشته:  2نمودار  



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم سال ،اي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  48

- آورد و يا اينكه حادثهشوند و يا يك تلميح يا حادثه در گذشته ذهن وي را به اكنون ميمي

ديده توان نادر اين ميان نقش تداعي را نمي. دهداي در زمان حال وي را به گذشته سوق مي
اي زننـد و زنجيـره  هايي مشابه در ذهن وي به يكديگر تونل مـي ها از روزنهگرفت؛ خاطره

  . كننداستعاري از كلمات ايجاد مي
ذهن مولوي را به سوي شمس الدين بارها و بارها طلوع و غروب خورشيد براي نمونه        

ف هاي شعري مولوي كند و سبب آفرينش تصويري مي شود كه از موتيتبريزي منحرف مي
در حقيقت شباهت لفظي شمس با شمس و يا طلوع شمس در زندگي مولوي كه . است

تواند در عامل تداعي تصوير و خاطرة شمس ناگهاني صورت گرفته و يا هر دليل ديگري مي
در غزل زير گره اي در خلق تصوير هست كه كشف صورت . در ذهن مولوي مؤثر باشد
اما در عين . شوداي از ابهام نهان ميي از شمس دشوار و در هالهمسأله و غرض اصلي مولو

حال تصوير حسي دير شدن روز كه از آمدن شب حكايت دارد ذهن مولوي را به سمت 
اي در لحظة حاضر وي را به ياد در حقيقت شباهت حادثه. كندحادثة رفتن يار منعطف مي

انتظار طلوع دوبارة خورشيد و بازگشت احتمالي اندازد و در ادامه از اي در گذشته ميحادثه
شود معطوف به گذشتة مولوي است با اميد چه در غزل مرور مي همة آن. گويديار سخن مي

  :اي است كه اينك به گذشته بدل شده استبه آينده
 دلبـر و يــار سـير شــد از سـخن و دعــاي مــن      آه كه روز دير شد آهـوي لطـف شـير شـد    

 تلخ و خمار مـي تـپم تـا بـه صـبوح واي مـن         دل شب همـه شـب در آب و گـل   يار برفت و ماند 
بــاز چــو ســرو تــر شــود پشــت خــم دوتــاي    تا كه صبوح دم زند شمس فلـك علـم زنـد   

شـود  هاي غزل ديده ميدر تعداد پانصد و بيست و هشت غزل خورشيد بر مدار تصوير      
تصويرپردازي شده است كه در مجموع حـدود   و در چهارصد و شصت و دو غزل با آفتاب

اي مرتبط با شـمس بـوده   چهارصد مورد از اين تصاوير تداعي كنندة فراق، وصال و يا حادثه
است؛ از اين ميان بخشي از تصويرها بر بنياد شباهت و بخشي بر بنياد تضاد پايه گذاري شده 

  . است
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شود كه بار ديگـر بـا   تصويرساز از گذشته ديده ميها وقايعي چنين در برخي از غزلهم     

به ويژه شباهت تصويري ميان يوسف . يابدمقولة تداعي تصويري از گذشته و حال ارتباط مي
رسـد  هاي مرتبط با يعقوب و يوسف از باب فراق و هجران كه به نظر ميو شمس و داستان

اسـت و يـا پيـامبراني چـون      ناگزير ذهن وي را به سمت فراق از شمس و يـادكرد او بـرده  
  .قرينه استهاي تصويري گاه با قرينه و گاه بياين تداعي... . سليمان و مسيح و ابراهيم و

اي در غزل گيرد، واژههايي كه تداعي تصويري بر بنيان قرينة ذهني صورت ميدر غزل       
ها معمولاً با واژه اين. كنداي خاص معطوف ميوجود دارد كه ذهن مولوي را به سمت حادثه

ذهن مولـوي را بـه سـمت     801در غزل » بازار«مثلاً واژة . محتواي آن حادثه در ارتباط است
كه در آن مولوي از سـفر   1142فروشان فروخته شد و يا غزل  برد كه در بازار بردهيوسف مي
- مي گويد و با يك جهش ذهني يادي از سفر يوسف و رفتن از نزد يعقوب به ميانسخن مي

گويد و در پايان غزل را با سفر به درون خويشتن آورد و پس از آن از سفر معراج محمد مي
  . رساندبه اتمام مي

هاي زير به ترتيب واژگان سرخ كه شتر سرخ موي صالح را از يـك درونـداد   در نمونه       
تداعي مي كند كند، بازار در مثال دوم و پيراهن و دريدن در مثال سوم يوسف را نگاشت مي

      :كه هر سه نمونة مناسبي براي تلفيق مفهومي بر بنياد تلميح با قرينة محتوايي واژه است
 بي تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود   نشد بي مدد لعل لبتسرخ روي كسي 
 )546(گوه پي مژدة تو اشتر جمازه شود   چو ز كه زاد يقين گشت مرا ناقة صالح

 بازاريدچون سره و قلب ندانيد؟ كزين    ندانيد؟ كه زادة وصليدچون ره خانه 

528 462

2240

0

500

1000

1500

2000

2500

تصويرپردازی با 
خورشيد

تصويرپردازی با 
آفتاب

ساير غزلھا



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم سال ،اي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  50

چو لب نوش وفا جمله شكر مي    هله تعبير كنيد يوسففخر مصريد چو 
 گرفت باز دريدنتا جايگاه ناف    سياه كه پوشيد روز وصل پيراهن

 بازهر يك ترنج و دست بريدن گرفت    يوسفيمستوركان مصر ز ديدار 
 )1198(با تنگهاي لعل خريدن گرفت باز   افغان ز يوسفي كه زليخاش در مزاد 

اين تشابه آوايـي سـبب در پـي آمـدن     . گاه نيز يك رابطة آوايي ميان دو واژه موجود است
در ادامـه مخاطـب بـه    . گرددشود و به ايجاد يك فضاي تلفيقي منجر ميداستاني مرتبط مي

  : شودكشف معنا رهنمون مي
 به خيال خانة تو شب و روز بت گر آمد  كه خليل حق كه دستش همه ساله بت 
 كه خليل آزر آمد آزرتو مپرس حال   تو مپرس حال مجنون كه ز دست رفت 

 )772(آمد عازرخوبي تو سوي گور  مسيحچو    مرده زنده كردنبه جهانيان نمايد تن 
 را سليماني ديوانام شاها تو ديوانهاگر    از بند ديوانهاشارت كرد شاهانه  كه جست 

 )2509(برين ديوانه در ديوان بس آشوبست و ويراني   شها همراز مرغاني و هم افسون ديواني

در مواردي نيز يك شخصيت در يك حوزة ذهني از وجوه مختلـف بـر شخصـيتي در                     
مثلاً در غـزل  . گونه تداعي ها اندكي متغير است نحوة اين. شوددروندادي ديگر نگاشت مي

ذهن مولوي را به سمت خـاطرات  ) ع(و يوسف) ص(شخصيت محمد 342و  341شمارة 
 455چنـين در غـزل   هـم . آورد كند و سخن از وصال شمس به ميان ميشمس معطوف مي

مخاطـب  تصويرهاي موجود در غزل و پريدن بدون بال، شخصيت جعفـر طيـار را بـراي    
توان گفت حضور ذهن مولوي نسبت به اين شخصيت باعث ترديد ميكند كه بيتداعي مي

كـه در پـي ذكـر نـام بوسـعيد، از عرفـاي        824نيز غزل . ايجاد تصوير در غزل گشته است
كه شخص عيسي در يك بيت مـريم    471كند و غزل بزرگي چون بايزيد و سنايي ياد مي

  . كندرا براي مولوي تداعي مي
در مجموع تعداد هفتاد و هفت مورد از تلفيقات مفهومي در تصويرها داراي قرينه است                

كه از اين ميان پنج مورد تداعي آوايي، پنج مورد تـداعي شخصـيت و بقيـة مـوارد تـداعي      
  . محتوايي يك واژه است
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  ;محتوايي
87/01%

%6/49 ;آوايي

 ;شخصيت
6/49%

محتوايی

آوايی

شخصيت

   
  انواع تداعي با قرينه:  3نمودار

بخشي ديگر از تلفيقات مفهومي يا تلميحات تصويرساز در غزل مولوي بـدون قرينـه           
هـاي ذهنـي   گونه پيونـدي ميـان پـرش    تواند هيچ يعني ذهن مخاطب نمي. شكل گرفته است

  . پيوسته با آن ايجاد كند گفته و موضوع در مولوي از يك امر پيش
به تعبير فوكونيه اطلاعات موجود در دو فضاي درون داد مبدأ و مقصد  بـر يكـديگر            

شوند و به حركت معنا از سطح معناهاي نزديك به معناي استعاري و نيز گسترش نگاشت مي
شود و بدين گونه نقش معناي متن به واسطة فرافكني در فضاي درونداد بر فضاي تلفيقي مي

در فضاي نشانه اي در تفسير متن تصويري در اين نوع رابطه به تكثر مدلول ها فعال خواننده 
  . شودمنجر مي

قرينه يكصد و شصت و هفت مورد است كه هاي تصويري بيبه لحاظ آماري نگاشت        
همـين افـزايش تلفيـق هـاي     . گيـرد دار را در بر مـي  هاي قرينهچيزي بيش از دو برابر تداعي

ها چند نمونه از غزل. نه، يكي از دلايل مهم سيلان ذهني مولوي در غزل استقري مفهومي بي
  :كنيمرا براي روشن شدن مطلب بيان مي
 كه صدهزار بلي گوخود او ز لا سازد   ز بي چگونه و چون آمد اين چگونه و چون
 )909(عجب مدار عصا را كه اژدها سازد    دو جوي نور نگر از دو پيه پاره روان
 همچو محمد به سحرگه براق   لاجرمش عشق كشد پيش پيش
 )1313(فوق سماوات رفاع طباق   بربردش زود براق دلش
! اين نه بس بت را كه باشد چون خليل بت شكن؟  اين نه بس دل را كه دلبر دست در خونش 
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  ساخت تصوير بر اساس تضاد دو حوزة ذهني.  2 .4
تصوير يا صورت ظاهري شيء در ذهن مولوي به عنوان يك منبـع ورودي  گاهي مرور يك 

تواند تصويرآفرين باشد؛ حال ممكن است ايـن منبـع ورودي اطلاعـات خـالق     اطلاعات مي
كه پديده يا شخص  تصويري باشد كه بر بنيان شباهت به چيزي، به ذهن تداعي شده و يا اين

در غزليات شمس يكصد و هشتاد و شـش  . كندمييا امري متضاد را به ذهن خواننده متبادر  
بـراي نمونـه در برخـي از    . شود كه بر بنياد تضاد آفريـده شـده اسـت    نمونه تصوير ديده مي

شود، حضور شب يا ظلمت به عنوان عناصري كه بـا  تصويرهايي كه پيرامون شمس خلق مي
  : آفريندلفظ شمس متضاد است، در ذهن مولوي تصوير مي

 چون روز روشن دل شود هر كو ز شب آگاه شـد    صل شود، مقصـودها حاصـل شـود   ها واشب روح
 اي كــو مظهــر االله شــديــا چــون درخــت موســي  اي روز چون حشري مگر اي شـب شـب قـدري    

ــد       كنـد اي روز زيـن بـر گـاو نـه     شب ماه خرمن مي ــاه ش ــنبله پرك ــان از س ــه راه كهكش ــر ك  بنگ
 يوسف گرفت آن دلـو را ازچـاه سـوي جـاه شـد        گـردون دسـت زن  در چاه شب غافل مشو در دلو 
 كان شه ز معراج شبي بـي مثـل و بـي اشـباه شـد       كـن  رو طلـب مـي  در تيره شب چون مصطفي مـي 

 زيرا كـه بانـگ و عربـده تشـويش خلوتگـاه شـد         خاموش شد عالم به شب تا چست باشي در طلب
ــي    اي شمس تبريـزي كـه تـو از پـردة شـب فـارغي       ــرقي و لا غرب ــاه   لا ش ــخن كوت ــون س اي اكن

  
ريـزي   گاه ادغام دو فضاي درون داد به گونه اي اسـت كـه مخاطـب را بـه سـوي طراحـي و پايـه       

و  ، مكانهاها، كنششخصيتمثل  عناصر عيني در غزليات شمس بسياري از. دسازساختاري نمادين رهنمون مي
دارنـد، و   شوند كه فاصله ميان واقعيت و تخيل را از ميان برمي تبديل به تصاويري ذهني و سمبليك ميرويدادها 

بر تكرار مداوم وقايعي تصويري هاي وي غزل اغلب. گذارندبه نمايش مياي تجريدي يا ماوراء طبيعي را  تجربه
  .  يابدميمتمركز است كه با هر تكرار عمق و حجمي تازه 

در . پذير است بندي نمادين عناصري عيني امكانها تنها از طريق تركيباين زيرساخت بروز و ظهور
هـا  كننـد و همـين طرحـواره   اي را ايفـا مـي  هاي طبيعي نقش برجسـته تصويرهاي نمادين ذهن مولوي طرحواره

بـه حـوزة    آفرينش يك نماد گاه از حوزة عيني. توانند در ادراك بصري و دريافت حسي مخاطب مؤثر باشند مي
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هاي متضاد و متنـاقض در نمادسـازي تركيبـات مـوثر     گيري از پديدهبهرهگذشته از اين     
توانـد در درك معنـاي   به كار بردن نمادهايي كه در اساس در تقابل يكديگر هستند مي. است

در سرتاسـر  خوان و دوسويه  همنمادهاي نا مداومتكرار . ذهني گوينده به مخاطب كمك كند
- توان تكرار اين موتيفمي. چون روز و شب و نور و ظلمت معنادار است هم غزليات شمس

تر نماد همـة  اي عميقة خود مولوي و در لايهزمان گمشده و از دست رفتها را در غزل نماد 
قام مخاطبان مولوي ها در ماند و حتي نماد همة انسانعرفا كه داراي تجربيات متافيزيكي بوده

اهميـت ايـن نـوع نمـاد در غزليـات      . برند دانستكه اندوه گذر زمان را با خود به همراه مي
هـاي تصـويري منجـر شـود و تحـرك و      تواند به آفرينش خوشهشمس در اين است كه مي
هـاي  عنوان يكي از شخصيت مثلاً در غزل زير حضور ساقي به. پويايي تصاوير را افزون كند

با خود به همراه دارد؛ در ) خداوند(غزل، گذشته از وجهة ظاهري، نمادي از ساقي ازليدرون 
در كنار يكديگر نه فقط در اين غزل كه با نگاهي بـافتي بـه   ... اين ميان ميخانه، پير، صبوح و

سـازد  اي از تصويرهاي نمادين ميها نيز شبكهو در ارتباط با ساير غزل غزليات شمسكليت 
  :نظام فكري مولوي و خلاقيت وي در تصويرآفريني مؤثر استكه در درك 

ــن    ــواي م ــد ن ــره زن ــنم زه ــرب م ــربم ط ــن ط  عشق ميـان عاشـقان شـيوه كنـد بـراي مـن         م
 فاش كند چو بي دلان بر همگان هـواي مـن    عشق چو مست و خوش شود، بيخود و كش مكش 
 برد زآنچ كند به جـاي مـن  چرخ فلك حسد    نــاز مــرا بــه جــان كشــد بــر رخ مــن نشــان كشــد
ــه ام   ــن ز وجــود رفت ــه ام م ــن ســر خــود گرفت ــن       م ــاي م ــه فن ــد دبدب ــي زن ــه ذره م  ذره ب
ــد     ــير ش ــف ش ــوي لط ــد آه ــر ش ــه روز دي  دلبر و يار سير شـد از سـخن و دعـاي مـن       آه ك
 تلخ و خمار مي طپم تا بـه صـبوح واي مـن      يار برفت و ماند دل شب همه شـب در آب و گـل  

ــا كــه  ــد ت ــد شــمس فلــك علــم زن  باز چو سروتر شود پشت خـم دوتـاي مـن      صــبوح دم زن
 بركـف پيـر مـن بنـه از جهـت رضـاي مــن         را بهــــر خــــداي ســــاقيا آن قــــدح شــــگرف

ــاده دادمــش در دل و جــان نهــادمش   بال و پري گشادمش از صـفت صـفاي مـن      گفــت كــه ب
كه او گويـد نكتـه هـاي    نيست در آن صفت    پير كنون ز دست شد سخت خراب و مسـت شـد  
ــنم     ــو م ــويي و ج ــنم آب ت ــبو م ــويي س ــاده ت  مست ميان كو مـنم سـاقي مـن سـقاي مـن        ب
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م و كدخـداي م
عشـعه ضـياي م
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غزل با توجه به بافت و قراين موجود خورشيد گذشته از روساخت ظاهري در يكي از 
بدين گونه . »پروردگار«است و در سطحي ديگر نماد » تبريزي شمس«سطوح معنايي نماد 

وي با تصوير روز و خورشيد و آسمان در زمان حال به گذشتة تجربي عيني خود يعني مول
ها يعني جهان نشيني با شمس و نيز گذشتة انتزاعي خود و همة انسانهمسايگي و هم

كند و در يك لحظه با استفاده از نماد محتويات سفر مي... متافيزيك و عالم غيب، عهد ازل و 
  .كندذهني خود را آشكار مي

تواند با شمس تبريـزي مـرتبط باشـد و در    مي» شمس«گونه در يك لاية ذهن مولوي  بدين
و » انسـان كامـل  «تري چـون  تر و عموميتر در سطح گفتمان عرفاني مفاهيم عميقاي عميقلايه

مطابق بررسي انجام شده دويست و هفتاد مـورد  . خالق ازلي و ابدي را در درون خود نهفته دارد
قابل ذكر اينكه با وجود كارايي نماد . هاي مولوي وجود داردمادين تكرار شونده در غزلتصوير ن

براي بيان مفاهيم انتزاعي و بازتاب آن در غزليات شمس، گاهي مفهوم ذهني مولوي بـه وسـيلة   
). 236: 1385فتـوحي،  (طلبدايماژهاي كم عمق حسي قابل بيان نيست، چيزي ديگر و بيشتر مي

اي را كه به ذهنش خطور كرده است بـه وقتـي   حظات تأمل دربارة مطلب يا خاطرهوي در اين ل
مي گردد كه خود نمادي » آني«يا » چيزي ديگر«ماند و به دنبال  كند، خاموش ميديگر موكول مي

بنابراين گـاهي نمادهـا   . ها را با خود به همراه داردشود و دنيايي از نگفتهبا عظمت محسوب مي
مبهم مي سازد كه در آن فضاي مفهومي اول مشخص و فضاي مفهـومي دوم حتـي   تصويرهايي 

شـود كـه   گونه موارد تصويري ناقص عرضـه مـي  در اين. براي خود مولوي نيز نامشخص است
  : بازسازي آن صرفاً بر عهدة خواننده است

ــز ديگــر  ــا، جــاني و چي اي جــان جــان جانه
 اقي ســــواقياي آفتــــاب بــــاقي، وي ســــ

 در دو چشم من نشين اي آن كه از من من تري
ــكند    ــن بش ــاموس گلش ــا ن ــاغ ت ــدر آ در ب  ان

 
 
 

 وي كيمياي كانها، كاني و چيز ديگر
 )1113(وي مشرب مذاقي، آني و چيز ديگر

 تا قمر را وانمايم كز قمر روشن تري
زان كه از صد باغ و گلشن خوشتر و 
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 57                     بهنامهاي غزل مولوي در تصويرسازي بر بنيان رويكرد فضاي ذهني و تلفيق مفهومي،  بررسي سازه

بدين گونه كه يك . هاي مولوي حاصل حضور امور انتزاعي در متن غزل استبخشي از تصويرپردازي       
اي ذهنـي ذخيـره شـده اسـت بـا يكـي از       شيء از حوزة محسوسات و امور بصري كه به شكل تجربـه 

انتزاعـي در   - تصـويري حسـي   شود و در فضايي آميخته بـر بنيـاد شـباهت،   مقولات انتزاعي تركيب مي
مثلاً تصوير ميخانه كه از تصويرهاي ثابت و تكـرار شـونده در غـزل مولـوي     . آفريندروساخت غزل مي

در اين مورد نيز عامل تداعي . اندازداست، كه در نگاه مخاطب گاه وي را به ياد شراب و مستي ازلي مي
زنـد؛ حـوزة تجربيـات عينـي و حـوزة      ند ميشباهتي ادراكي است كه دو حوزة ذهني را به يكديگر پيو

ها حضور شخصيتي پايدار چون مست يا ديوانه همراه با اشخاصي گونه غزل در اين. تجربيات متافيزيكي
ها به يكصـد و چهـل و دو مـورد    تعداد اين غزل. ديگر به خلق تصاوير بسيار كمك شاياني نموده است

  :  كندة روحاني را تداعي ميمثلاً در غزل زير بادة جسماني، باد. رسدمي
در خانه گر مـي باشـدم پيشـش نهـم بـا وي         هرگز ندانم راندن مسـتي كـه افتـد بـر درم    
ــر       مستي كه شد مهمان من جـان منسـت و آن    ــيند ب ــا برنش ــن ت ــلطان م ــن و س ــاج م ت

  با عناصر صرفاً ذهني و انتزاعي تصويرسازي  . 4 .4 
واسطه با  ها بيتجربيات باطني مولوي در غزل نمود يافته است، مخاطب در برخي غزلاز آنجا كه 

ها تعداد بالاي اين غزل. تصاويري مواجه مي شود كه مقولات انتزاعي ركن اصلي آن را پايه ريزي مي كند
مثلاً در . شودنمونه تصوير ذهني و انتزاعي در ديوان ديده مي 407. توجه خواننده را به خود جلب مي كند

  :نمونة زير
  آينه صبوح را ترجمة شبانه كن         آب حيات خضر را در رگ ما روانه كن

كشيده » ترجمه«به » آينه«از عالمي ديگر و هيچ ذهن منطقي و هشياري از » ترجمه«از عالمي است و » آينه«  
زهي سلام : گويديا وقتي مي. شوددست آفريده مي تنها در جهان روياست كه تصويرهايي از اين. شودنمي

دمبي دراز از » «سلام«باور كرد كه شاعر با هشياري ضمير، براي  تواننمي )1321(كه دارد ز نور دمب دراز
. است خويشتن معرفي كرده او بارها خود را در دنياي شعر و الهام شعري بي .تصور كرده است» نور

  :توجه است تصويرها در ابيات زير نيز از اين نظر جالب
 )562(كه عالم را فرو گيرد رز و جنات من گردد    اگر زان سيب بن سيبي شكافم حوري اي زايد
 )1707(با كس نگويم اين ز فلاني خريده ام    با خلق بسته بسته بگويم من اين حديث
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 )1727(به عشق دل به دهان سگ شكار روم    چو شير عشق فرستد سگان خود به شكار
ز روي پشت و پناهي كه پشتها همه رو شد    بگيرم عيشي چو پا به گنج فرو شد ز سر

  استعاره و تأثرات حسي . 5 .4 
هاي مولوي بدان بپردازيم، بحـث اسـتفاده از اسـتعاره    مسألة ديگري كه لازم است در پردازش تصويري غزل

ايـن عنصـر ابـزار كارآمـدي بـراي بيـان        غزليات شـمس در . است كه در خلق تصاوير اهميت ويژه اي دارد
سازي و ارائة مدار تركيب. شودهاي فردي وي به مخاطب محسوب مي  محتويات ذهن مولوي و انتقال تجربه

 سـازي و جـايگزيني  ساختارهاي استعاري كلام به شـبيه وي با استفاده از . گرددمعنا در اين اثر بر استعاره مي
اش در عرصـة  هاي ذهني طريق اغتشاش و آشفتگيپردازد و از اين مي محتويات ذهني خويش با جهان عيني

  . كندتر ميشود و غزل وي را به اين قبيل آثار نزديكغزل نمودار مي
ها در جهان متن از كاركردهاي تصوير بـه   تجسم بخشيدن به مفاهيم انتزاعي و محسوس گرداندن آن

عارف هنگام اتصال به جهان ماوراء، از ادراكات شهودي  مولوي در مقام يك. مثابة متن در غزل مولوي است
- گويد؛ يعني از يك حقيقت تجربه شده كه براي وي به غايت بديهي و روشـن اسـت و مـي   خود سخن مي

هـاي موجـود در قلمـرو    خواهد اين تجربه را در ظـرف زبـان بريـزد؛ از ايـن رو  نيـاز دارد كـه از اسـتعاره       
باطني و ذهني را به ابزار حواس ظاهر تشريح كند كه خود اين امر باز بر محسوسات كمك بگيرد و ادراكات 

از اين رو منابع ورودي اطلاعات از دو حوزة  حواس ظاهري و امور باطني در . پذيردبنيان تداعي صورت مي
در سمبوليسم عرفاني نيز بحث مفصلي در باب ادراكات نفساني و مبدل شـدن حـواس   . شودهم نگاشت مي

كه چگونه و در چـه   دهند پيرامون ايندارد و عرفا در آثارشان مطالبي را مورد بحث و بررسي قرار ميوجود 
شوند و به نـوعي آميـزش حـواس    اي از وقت و مقام عارفانه، شنيدن و ديدن و گفتن به هم تركيب ميوهله

  . مشهود است
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سازي در تصويرسازي مولوي  تجسم هاي موجود در غزليات شمس، فراينددر اين جا با توجه به داده
شود تا از گذر آن بتوان جايگاه تصوير در انتقال رخـدادهاي ذهنـي مولـوي را     بندي مي صورت زير دسته به 

  :تبيين كرد
 ساخت استعاره بر بنيان متعلقات حوزة بصري  .1.5.4

اوير ملموس گذشته از تص. يكي از پركاربردترين انواع حواس در تصويرهاي ديوان شمس حس بينايي است
ها وجو دارد، در يكصد و چهارده غزل از متعلقات بصري به عنوان درونداد مبدأ  ديداري كه در سرتاسر غزل

ترين متعلقات بينايي يكي از برجسته. براي توصيف فضاي درونداد مقصد يعني امور ذهني استفاده شده است
جا كه نور به  از آن. هاي آن استاست، نور و درپيوستهكه مولوي براي انتقال مفاهيم انتزاعي به استعاره گرفته 

اي عيني در تجربة مشترك اغلب سخنگويان وجود دارد و به ازاي هـر تصويرسـازي عينـي، يـك     عنوان ماده
تواند مفـاهيم انتزاعـي را بـه تصـوير     شود، استعارة نور ميتجربة مشترك تصويري در ذهن همگان ايجاد مي

نوعي صراحت و روشنگري مفهومي بـراي مخاطـب بـه ارمغـان آورد و مفـاهيم       بكشد و در قلمرو شناخت
چـه بـا    مثلاً استعارة نور به عنوان يك ورودي اطلاعات براي تبيين هـر آن . ذهني و انتزاعي را قابل درك كند

 هـا مـاهيتي عينـي و    كند نگاشت مي شود و به آن جهان غيب و عالم ساده و عاري از جسم ارتباط برقرار مي
  ). 94: 1389بهنام، (بخشدتجسمي مي

 ز آفـتاب جــلالت كه نيستش ثانــي  چو نفس كل همه كلي حجاب و روپوش 
كه نور روش نه دلوي بود نه ميزانــي    ازآفتاب قـديمي كه از غــروب بــري است
كه حامله است صدف ها ز در    يكان يكان بنمايد هـرآن چه گشت خمــوش
 درآشاميم ، هــر دم موج خــون را   بسوزانيم سودا و جنــون را
 كه بشكافند ســقف سرنــگون را   حريف دوزخ آشامان مستيـم
 )87(فلك را و اين دو شمع سرنگون را   چه خواهد كرد شمع لايزالي

 
 ساخت استعاره بر بنيان متعلقات حوزة بويايي .2.5.4

در پنجـاه و  . هاي حس بويايي يكي ديگر از حوزه هاي درونداد ذهنـي اسـت   درپيوستهگيري از بهره
در چنـد  . شود كه در آن حس بويايي پايه گذار تصـوير اسـت  پنج غزل تصاويري استعاري ديده مي
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نمونة زير بو بر يعقوب در ماجراي يوسف؛ شمس الدين تبريزي؛ جهان لاهوتي نگاشت شـده و در  
 :درك اين مهم توسط مخاطب چندان دشوار نيست. ومي ايجاد شده استهر مورد تلفيق مفه

ــد    ــاز شـ ــو بـ ــن بـ ــوبي ازيـ ــم يعقـ  )432(اي خدا ايـن بـوي از كنعـان كيسـت       چشـ
ــوردي؟    ــاده خ ــتم ب ــيش دل و گف ــدم پ ــار دارد      دوي ــل انكـ ــه عقـ ــي كـ ــي ترسـ  نمـ
 كــــه بــــوي آن پــــري ديــــدار دارد      چــــو بــــو كــــردم دهــــانش را بديــــدم

ــار دارد     الــــدين تبريــــز خداونــــدي شــــمس   ــالق جبـــ ــوي خـــ ــه بـــ  كـــ
) 659(و او بـــي حـــد و بـــي مقـــدار دارد   ز بـــو تـــا بـــوي فرقـــي بـــس عظيمســـت
ــوي   ــرد بـ ــا نبـ ــيدم كانجـ  ني معجز و كرامت و نـي مكـر و سـاحري      در وادي اي رسـ
ــود    ــري ش ــرا رهب ــت م ــوي دوس  كان بـو نـه مشـك دارد نـي زلـف عنبـري         وادي ز ب

ــدن اي    ــان دوي ــا نت ــدم  آنج ــر ق ــت ب  )2992(پر نيز مي بسوزد گر زانكه مي پري   دوس
 

 ساخت استعاره بر بنيان متعلقات حوزة چشايي .3.5.4

هايي كه در وادي عرفان به طور عام و در شعر مولوي به طـور خـاص كـاربرد يافتـه     يكي از استعاره
ايجـاد شـده   است، با استفاده از خوردن و نوشيدن و چشيدن كه در حيطة حواس ظاهر مـي گنجـد،   

. سي و دو مورد از متعلقات حوزة چشايي براي ساخت تصويرهاي انتزاعي نمودار شده اسـت . است
بلعد تا نشـان دهنـدة مهـارت و    براي مثال مفهوم انتزاعي عشق در نمونة زير عاشق را به يك لقمه مي

گرفتار مـي  به اين ترتيب عاشق در مقام يك خوراكي به چنگال عشق . سلطة عشق بر شخصيت باشد
 :لقمه از يك حوزه و عاشق و عشق از حوزه اي ديگر يك فضاي تلفيقي را ايجاد كرده اند. شود

واگشت و لقمه كرد و مرا خورد چون    بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم
در بحر عذب رفتم و وارستم از    برخوردم از زمانه چو او خورد مرمرا

    
  : زند كه قابل تأمل استمواردي نيز از خوردن نور دم ميمولوي در 

 پاچه نخورم كه استخوان است   من سر نخورم كه سر گران است
 من نور خورم كه قوت جان است   بريان نخورم كه هم زيان است
 سجده كنان و دم زنان بهر اميد هر نفس   ذره به ذره طمعها صف زده پيش خوان تو
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 آنچه بهار مي دهد از دم خود به خار و خس  چنين كند لطف كه من چنان دست چنين 
خاك كه آب مي خورد ماش شدست يا    خاك كه نور مي خورد نقره و زر نبات او

  
    :نيز چند نمونة زير

 جز شراب و جز كباب و شكر و حلوا نبود   در دل مردان شيرين جمله تلخيهاي عشق
 اندران درياي بي پايان به جز دريا نبود   و نقل و حلوا هم خيال احوليست اين شراب

جز به فرمان حق اين گرما و اين سرما    يك زمان برگي بكاري يك زمان سروي روان
 )106(ز دل خور هيچ دست و لب ميالا   دهاني بسته حلوا خور چو انجير
 )1133(كه زهر زهره ندارد كه دم زند ز ضرار   تو عشق نوش كه ترياق خاص فاروقيست

 
 ساخت استعاره بر بنيان متعلقات حوزة شنيداري .4.5.4

ها براي تبيين محتويات ذهني مولوي مورد استفاده قرار گرفتـه  حس شنوايي در بيست و دو مورد از غزل
بر هم نگاشت شـده  برخي از اين نمونه ها حس آميزي دارد و به ويژه شنيدن و ديدن از دو حوزه . است
  :اند

خود گويد جاناني كز گوش بصر    بس كردم و بس كردم من ترك نفس كردم
 )958(تو هوش دار چنين گر چنان نمي آيد   برون گوش دو صد نعره جان همي شنود

 
 بخشي به مقولات انتزاعي جان .5.5.4

ظاهري، يكـي از رويـدادهاي ديگـري كـه بـا      گرايي مقولات انتزاعي با استفاده از حواس  گذشته از تجسم
فرافكني مقولات دو حوزة ذهني بر حوزة تلفيق مفهومي براي مجسم كـردن امـور ذهنـي در غـزل ديـده      

بخشي به عنوان يكـي از اقسـام    به طور عام و گسترده جان. به مقولات انتزاعي است١٠بخشيشود، جان مي
و  ممتـاز اسـت   يتصاوير شعري و مولوي قرار گرفته و در، در غزليات شمس بسيار مورد استفادة استعاره

هـايي كـه ديـوان شـمس     بخشـي اما بايد يادآور شويم جان. در تصوير سازي در غزل وي مؤثر بوده است
چشـم  «و » دسـت روزگـار  «چون  هاييركيبتمثلاً . هايي داردشناختي تفاوت مشهود است به لحاظ سبك

                                                                                              
10- personification 
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استعاري نگه داشته  ةها را در حد يك اضاف كار رفته است كه آن بافتي بهدر اشعار شاعران ديگر دركه » زمانه
بخشـي در  بـارزترين ويژگـي جـان   . اي متمايز به كار گرفته شده استوي به گونهمولدر شخصيت بخشي 

هزار و دويسـت و هفتـاد و   . جان بخشيدن به امور انتزاعي استغزل نسبت به ديگر پيروان سبك عراقي، 
شود  بخشي به مفاهيمي چون عشق، دل، عقل، اقبال، مرگ و غم در غزليات شمس  ديده مي سه مورد جان

پيش آب لطف «مثلاً در مصرع . سابقه نمايدبعضي از تعابيري كه در غزليات شمس آمده بيو سبب شده تا 
معنـايي  زانو زدن آتش تركيبي شگفت است كه علاوه بر آن با آب لطف پارادوكس » بين آتشي زانو زده او

و غير جانـدار صـورت   ) انسان(چنين تلفيقي با فرافكني از دو حوزة متعلق به جاندار. نيز ايجاد كرده است
در قلمـرو  . ها شاهد جاندارانگاري معاني مجرد و مقولات انتزاعي هسـتيم در بسياري از غزل. گرفته است

نتزاعي به تصويرهايي ملموس و جاندار شود، مفاهيم ا عواطف و تأثراتي كه ناآگاهانه بر زبان وي جاري مي
چنين تصاويري به ساخت و معنابخشي اسـتعاره هـا در   .اي شناختي و ادراكي داردشود كه صبغهتبديل مي

هاي استعاري مولوي چندبعدي و چندلايـه بـودن   تصوير ةاز خصايص عمد. ذهن مخاطب كمك مي كند
 رميس ـدر ذهـن مخاطـب   تداعي آگاهانه و منطقـي   از رهگذرها  هاست كه  در بسياري موارد ادراك آن آن

گيـرد، بسـيار گسـترده    به كار مي فاهيم انتزاعيموجوهي كه مولوي در ساخت استعاره براي درك . نيست
هاي گيرد، لايهيابد و به ويژه از مقولات انتزاعي كمك ميهاي سازندة استعاره افزايش ميهرچه پايه. است

شود و ظرفيت تأويلي مـتن را در كـل غـزل    رك و دريافت استعاره دشوارتر مييابد و دمعنايي افزايش مي
  : اي را خلق كرده است لايه اي قوي، اثر قابل تأمل و چندمضمون عشق در قالب استعاره .دهدافزايش مي

 فاش كند چو بي دلان بر همگان هواي من  عشق چو مست و خوش شود بيخود و كشمكش 
 چرخ فلك حسد برد زانچه كند به جاي من   ناز مرا به جان كشد بر رخ من نشان كشد 
 )1825(ذره به ذره مي زند دبدبة فناي من   من سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام 

 »مكررم حيات باقيم، عمر خوش«:گفت   »راست بگو، تو كيستي؟«:گفتم عشق را شبي
 ترم همره آتش دلم، پهلوي ديده«   گفت»تو كجاست؟ اي برون زجا، خانه«:گفتمش

 چست الاغم و ولي عاشق اسب لاغرم   رنگرزم، زمن بود هر رخ زعفرانيي
 )991(» ها منم، كاشف هر مسترّم لذت ناله   ها منم ها منم، قيمت كاله لاله غازه
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هـا از بـالا بـه پـايين و      فروكاهيـدن آن حتي در برخي موارد از توانايي عشق در تبديل وضعيت جانداران و 
شود هايي ناخواسته ساخته ميآيد و در روساخت پارادوكسها سخن به ميان ميقدرتي ديگر بخشيدن بدان

. نمونة خـوبي در بـازنمود ايـن مطلـب اسـت      1887غزل شمارة . كه در ادراك مفهوم مورد نظر مؤثر است
سـخن  شـيران   از اسـارت برد،  س از دست عشق جان بدر نميك هيچمولوي در راستاي تبيين اين مسأله كه 

- هايي مـي و از اين رهگذر استعاره كنند بيچاره را پيدا مي هاي عشق حال گربه »انبان« ، و پيلان اندرگويدمي

او همچنـين از  . ورزد در قلمـرو عشـق تأكيـد مـي    ... آفريند كه بر تقابـل ميـان مظـاهر قـدرت و ضـعف و     
و شـيوة ارائـة   هـاي زمـاني    گسستتا آنجا كه  .گويد ندگي عشق و جز آن سخن ميكن سوزانندگي و هلاك

نكتة قابل توجه در اين . رسد هذياني به نظر  شود كه غزل در برخي ابياتمستقيم رخدادهاي ذهني سبب مي
استعاره از به علاوه هرچه ابعاد سازندة . كه تداعي ذهني در تغيير زاوية ديد گوينده بسيار مؤثر است غزل اين

گيرد و به توصيف مقـولات انتزاعـي نزديـك شـود، از گـذر خلـق       سطح مفاهيم عيني و بصري فاصله مي
كـارگيري   او بـا بـه  . گـردد درك و دريافت استعاره نيـز دشـوارتر مـي    افزون و هاي معنايي لايهها پارادوكس
. معنـايي آن را افـزايش داده اسـت   مفاهيم انتزاعي در غزل ابعاد براي هاي عيني متفاوت و متناقض، مصداق

كه مرگ بر بنياد يكـي از درونـدادهاي ذهـن     شود، سپس با اينمثلاً در نمونة زير مرگ به مبارزه دعوت مي
ستان است، صفت رحماني را از حوزه اي ديگر به عاريه مي گيرد و در فضاي تلفيقي بـه جـاي جـان    جان

  :كندبخشي مي ستاني، جان
 تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ   يد پيش منمرگ اگر مرد است آ

 او ز من دلقي ستاند رنگ رنگ   رنگ و بو او جاني برم بي من از
  

اي چنين گستردگي واژگاني در سطح غزليات براي توصيف مقولـة عشـق ايـن مفهـوم را بـه اسـتعاره      هم  
صياد است و هم اسـيران را آزادي   همعشق از آن است كه  اتتناقضمثلاً يكي از . كندپارادوكسيكال بدل مي

تواند به سوي آسمان  و تنها به لطف عشق مي »شود افتد آزادتر ميمي هر چه بيشتر در دامش« آدمي. بخشدمي
شود مثل اينكه هركسـي از  هاي متناقض ديگري نيز خلق ميو در ارتباط با همين مفهوم باز استعاره كشدبپر 

يا در بيت زير كشته شدن عاشـقان در پـيش پـاي    . بردكه ره به جايي نمياست » پر مرغ بي«عشق دور باشد 
  :عشق، يافتن زندگي دوباره است
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  كار در جهان عشق باقي مرگ را حاشا چهتر خود زنده تر       عاشقان بوالعجب تا كشته
          )1075(  

  ويژگي تصاوير غزليات شمس .  6 .4 
به هـر چيـز   نخست اينكه مولوي : خوردچشم مي دو ويژگي مهم در تصويرهاي غزليات شمس به

هد تا آنها را از ابهام خارج كند؛ ديگـر اينكـه تصـويرها    دمبهم حسي يا ذهني، واقعيت خارجي مي
ي است كه وي تجربه كرده و اكنون در ذهنش چون خاطره جاي گير شده و گـويي  انعكاس واقعيت

علاوه بر اين چند ويژگي ديگر نيز در . كندمي  بازآفريني با گذر زمان در سرايش غزليات آن ها را 
اين موارد عبارت است . شود كه در بنيان با سيلان ذهن مولوي در ارتباط استاين غزل ها ديده مي

  .ازدحام تصويري، سرعت حركت و تغيير تصاوير و تسلسل تصويري: از
 ازدحام تصويري .1.6.4

هاي متعددي ايجـاد شـده و   ، از لايهبسياري از تصويرهايي كه حاصل خلاقيت فردي مولوي است
در تلفيقات مفهومي غـزل هـا    .كنددر سطح غزليات خودنمايي مي» منشوري چندوجهي«به شكل 

بـه بيـان ديگـر فشـردگي و ازدحـام      . گنجانده شده استگاه تصاويري فشرده در عبارتي كوچك 
بـراي درك و دريافـت    شود كه خواننده راهاي موجز خلق ميمعنايي به كمك تصاويري در قالب

در دويست و پنجاه و چهار . دارد و كشف دروندادها را براي وي دشوار مي كند آنها به تأمل وا مي
مثلاً . خوردازدحام تصويري و گسترش قلمرو تصويرپردازي به چشم ميهاي مولوي غزل از غزل

با مستي روبه رو شده آورد كه روزي در هنگام خروج از خانه مولوي به خاطر مي« 2309در غزل 
ين تصويري است مؤثرّ و تكان دهنده، با لايه هـاي  ا .پنهان بوده است» صد باغ گل«كه در نگاه او 

: 1386امين بناني،(».متعدد، گويي شاعر تعمداً مي خواهد منشوري چند وجهي را به نمايش بگذارد
99 -100.(  

 مضـمر صـد گلشـن و كاشـانه    در هر نظرش    از خانه برون رفتم مستيم بـه پـيش آمـد   
 )2309(وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه   شـد شد و مـژ مـي  لنگر كژ ميچون كشتي بي
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اندازه، بسيار شود كه علاوه بر زيبايي حاصل از وسعت بيدر ادامة همين غزل، تصويري عرضه مي
د؛ بـه بيـان ديگـر    كن ـشگفت انگيز است و مخاطب دربارة شخصيت مست و عظمـت آن انديشـه مـي   

 ـاز حوزه هاي ذهني مختلـف  تصاوير  شود كه در آنمواجه مي كنش تصويري شديد خواننده با يك ه ب
  :گردد ميظاهر  آسا و هجومي طور سيل

 نيميم ز تركستان نيميم ز فرغانه  گفتم ز كجايي تو تسخر زد و گفت اي 
 نيمي همه دردانهنيميم لب دريا    نيميم ز آب و گل نيميم ز جان و دل

  :همچنين در سه بيت ذيل اين مسأله قابل ملاحظه است
كه صد فردوس مـي سـازد جمـالش نـيم خـاري را         مسلمانان مسلمانان چه بايـد گفـت يـاري را   
 چو عشـق او دهـد تشـريف يـك لحظـه ديـاري را        مكانها بي مكان گردد زمـين هـا جملـه كـان     

 )57( چه نقصان گر ز غيرت او زند بر هم بهـاري را    نوبهــار آردچــو لطفــش را بيفشــارد هــزاران 
 سرعت حركت و تغيير تصاوير  .2.6.4

هاي مولوي مشهود اسـت نـاظر بـه سـرعت حركـت      هاي تصويري كه در برخي از غزليكي از ويژگي
بخشي از اين تحرك و پويايي وابسته به اسـتفاده از امـوري اسـت كـه در ذات     . رخدادها در غزل است

و  جهان بيكرانه است. داردپويايي كاينات بستگي  ههستي و نيستي در نظر مولانا ب امر. خود سيلان دارد
بر بنيان اين نوع نگـاه بـه هسـتي در غزليـات شـمس      . دارد و تحولشود و روي در شدن مي پيوسته نو
هاي  هيجانها از اين استعاره. شود كه داراي ويژگي سياليت و تغييرپذيري هستندهايي پديدار مياستعاره
تحرك و اند و به فضاي غزل وي ذهن مولوي مايه گرفتهقراري  پويايي و بي ،هاي روانيسيلاب ،روحي

اي چون تكاپوي ذره در حركتي مداوم رو به بالا و پيوسـتن  تصويرهاي استعاري. انددادهنظير شوري بي
گذشـته  . تواند شاهدي بر اين مدعا باشدها و رودها و در پيوستن به دريا ميبه آفتاب و يا حركت جوي

كـه  از اين گونه تصاوير، در بطن انديشة مولوي در غزل اعتقاد به نوعي گردش كيهان گونه وجـود دارد  
مثلاً در بيت زير اين حركت كيهـاني قابـل   . جوشددر ذات همة امور از جمله درون خود مولوي نيز مي

  :مشاهده است
  ) 673( كه گر دريا بيارامد بگندد  جوش همچون موج دريا   دلا مي         



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم سال ،اي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  66

كه بلافاصله بـه   كند ميها مولوي تصويري را عرضه گذشته از اين مسأله در برخي از غزل
- هـاي وي رخ مـي   اين اتفاق در دويست و سي و پنج مورد از غزل. دهدتصويري ديگر تغيير ماهيت مي

زماني دو يا چند مقولة متضاد با يكديگر  در اين گونه موارد اغلب شاهد نوعي پارادوكس از بابت هم. دهد
تواند نشاني از ابهام و ترديـد در ذهـن    ميچنين شود و همهستيم كه به شخصيت درون غزل منتسب مي

چنان ترديد دارد كه با چگونه شخصيتي در غزل روبـه   خواننده هم 1466مثلاً در پايان غزل . مولوي باشد
  :روست

 هم عشق پري دارم هم مرد پري خوانم   در عشق سليماني من همدم مرغانم
 افسونش حراقه بجنبانمبرخوانم    هر كس كه پري خوتر در شيشه كنم زودتر

 هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم   هوشم زين واقعه مدهوشم باهوشم و بي
 دانم فرياد كز اين حالت فرياد نمي   فرياد كه آن مريم رنگي دگر است اين دم

 زان شمع چو پروانه يا رب چه پريشانم   رنگم زان طره چو آونگم زان رنگ چه بي
 گفتا كه بر او منگر از ديده انسانم   جاني امروز دگر سانيگفتم كه مها 

 كز آتش حرص تو پردود شود جانم   اي خواجه اگر مردي تشويش چه آوردي
 در پرده ميا با خود تا پرده نگردانم   يا عاشق شيدا شو يا از بر ما واشو
 ينم و هم آنمهم چاكر و هم ميرم هم ا   هم خونم و هم شيرم هم طفلم و هم پيرم
 )1466(هم ساقي و هم مستم هم شهره و پنهانم   هم شمس شكرريزم هم خطة تبريزم

  
  :چنين در غزل زيرهم

 يك لحظه پري شكلم يك لحظه پري خوانم   اين شكل كه من دارم اي خواجه كرا مانم؟
 هم دودم و هم نورم هم جمع و پريشانم   در آتش مشتاقي هم جمعم و هم شمعم

 جز چنگ سعادت را از زخمه نرنجانم   جز گوش رباب دل از خشم نمالم من  
 طبعم چو جنون آرد زنجير بجنبانم   چون شكر و چون شيرم با خود زنم و گيرم  
 ني خوبم و ني زشتم ني اينم و ني آنم   اي خواجه چه مرغم من ني كبكم و ني بازم 
 اي خواجه تو نامم نه تا خويش بدان خوانم   ني خواجه بازارم ني بلبل گلزارم 

 ني دل به كسي دادم ني دلبر ايشانم   ني بنده ني آزادم ني موم نه پولادم
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 )1467(آن سو كه كشد آن كس ناچار چنان رانم   ام از غيرم گر در شرم و خيرم از خود نه
 تسلسل تصوير  .3.6.4

كنندة يكديگر هستند؛ يعني درونـداد مبدأبـه   تصاويري وجود دارد كه در مواردي تداعي غزليات شمسدر 
. شود و بر مبناي فضاي عام، تلفيقي ميان آنها صورت مـي گيـرد  سرعت بر دروندادهاي مقصد نگاشت مي

 هـاي مولـوي حـاوي ايـن     يكصد و نه مورد از غزل. شوددر اينجا با عنوان تسلسل تصويري از آن ياد مي
براي مثال در غزل زير مولوي در بيت نخست از يوسف سخن مي گويـد و در ادامـه بيـت    . ويژگي است

بيت چهارم به تناسب حضور واژة چشمه، از خضر سـخن  . سوم از يعقوب ياد مي كند و نيز چشمة ايوب
ز شه معـراج،  گويد كه خود دليلي براي تداعي اآورد و در مصرع دوم همان بيت از برج قمر ميبه ميان مي

كند و سـپس در بيـت هفـتم از    چنين در بيت ششم از موسي و عصاي او ياد ميشود، هم، مي)ص(محمد
بـه ايـن   . شودآفريند كه خود تداعي كنندة حضرت سليمان ميعيسي، بيت نهم از هدهد و مور تصوير مي

  :  كندرهم ياد ميترتيب از هفت پيامبر به طور مستقيم و يك پيامبر به شكل غيرمستقيم پشت س
 وان يوسف چون شكر ناگه ز سفر آمد   اي خواجة بازرگان از مصر شكر آمد
 ور چيز دگر خواهي آن چيز دگر آمد   روح آمد و راح آمد معجون نجاح آمد
 از منظره پيدا شد هنگام نظر آمد   آن ميوة يعقوبي وان چشمة ايوبي
 زهره غزل گويان بر برج قمر آمدنك    خضر از كرم ايزد بر آب حياتي زد
 گردون به نثار او با دامن زر آمد   آمد شه معراجي شب رست ز محتاجي
 جان همچو عصا آمد تن همچو حجر آمد   موسي نهان آمد صد چشمه روان آمد
 عيسي نخورد حلوا كين آخر خر آمد   زين مردم كارافزا زين خانة پرغوغا

 در جستن او گردون بس زير و زبر آمد   شش جهت عالم چون بسته نبود آن دم در
 چون مور ز مادر او بر بسته كمر آمد   آنكو مثل هدهد بي تاج نبد هرگز
 كز كرسي و از عرشش منشور ظفر آمد   در عشق بود بالغ از تاج و كمر فارغ
 )613( زو پرس خبرها را كو كان خبر آمد   باقيش ز سلطان جو سلطان سخاوت جو
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ايـن معنـا كـه     به. شودچنين در هفت بيت از غزل بيست بيتي زير اين رخداد تكرار ميهم
  : شودگر موسي، مسيح، نوح، خليل، مصطفي، يوسف و پير كنعان ميحضرت سليمان تداعي

 چو دور شد سليمان نه دست يافت شـيطان    مها تـويي سـليمان فـراق و غـم چـو ديـوان      
ــه جــاي موســي و  ــويي ب ــرا عصــايي ت ــا ت  بجز بـه كـف موسـي عصـا نيافـت برهـان         م

 دمي بدم تو بر ما بـر اوج بـين تـو جـولان       مسيح خوش دمي تو و ما ز گـل چـو مرغـي   
 چو نوح رفت ز كشتي كجا رهـد ز طوفـان     تــو نــوح روزگــاري و مــا چــو اهــل كشــتي 
 گلســتانكــه بــي خليــل آتــش نمــي شــود    تــويي خليــل اي جــان همــه جهــان پــرآتش 
ــد   ــان ش ــر بت ــه پ ــور مصــطفايي و كعب ــو ن  هــلا بيــا بــرون كــن بتــان ز بيــت رحمــان   ت
 )1889( نظر ز تو گشايد چو چشم پيـر كنعـان     تـــو يوســـف جمـــالي و چشـــم خلـــق بســـته

 
  گيري جمع بندي و نتيجه .5

از ميان سه هزار و دويست و سي غزل كه مجموع غزل هاي ديوان شمس را تشكيل مي دهد، بخش 
اعظم تصويرها روشن و منطقي هستند و درك و دريافت معناي آنها براي مخاطب كار دشواري 
نيست؛ به تعبير ديگر تصويرها به لحاظ زيباشناسانه غني هستند اما به لحاظ گره گشايي معنايي نقش 

اما آنچه در طول مقاله بدان پرداخته شد نشان مي دهد برخي از تصويرها در . را ايفا نمي كنند مهمي
به تعبير فوكونيه و ترنر در تلفيق اين . غزل هاي مولوي مي توانند بر فرايند توليد معنا مؤثر باشند

بر يكديگر   گونه تصويرها، اطلاعات موجود در دو فضاي درون داد تصويري از حوزة مبدأ و مقصد
نگاشت مي شوند و درحركت معنا از سطوح نزديك به معناي ثانوي با بن ماية استعاري تأثير مي 
گذارد و نيز معناي جهان متن را به واسطة فرافكني دو فضاي درونداد بر فضاي تلفيقي گسترش مي 

اين نوع رابطه به بدين گونه نقش فعال خواننده در فضاي نشانه اي در تفسير متن تصويري در . دهد
  . تكثر مدلول ها منجر مي شود

دو عامل تلفيق مفهومي كه در ساختار تصويري غزليات شمس مؤثر بوده شباهت بنيان و        
در تعداد پانصد و بيست و هشت غزل . تضاد بنيان بودن دو حوزة ذهني است

ازي با آفتاب به هايي با خورشيد و در چهارصد و شصت و دو غزل تصويرپرد تصويرپردازي
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خورد كه در مجموع حدود چهارصد مورد از اين تصاوير بر بنيان شباهت و تداعي چشم مي
چنين در يكصد و هشتاد و هم. اي مرتبط با شمس بوده استكنندة فراق، وصال، و يا حادثه

  .شش نمونه، تصاوير بر بنياد تضاد آفريده شده است

تضاد دو حوزه ذهني
31/74%

شباهت دو حوزه ذهني
68/26%

 
  نحوة تصويرسازي بر بنيان تداعي:  7نمودار

  
شود كـه بـا نگاشـت دو فضـاي     ها وقايعي تصويرساز از گذشته ديده ميدر برخي از غزل       

درون داد از گذشته و حال در فضاي ذهني مولوي، به تلفيق مفهومي و ايجاد معناي جديد منجر 
هـاي مـرتبط بـا يعقـوب و     به ويژه شباهت تصويري ميان يوسف و شـمس و داسـتان  . شده اند

رسد ناگزير ذهن وي را به سمت فراق از شـمس و  يوسف از باب فراق و هجران كه به نظر مي
هاي تصويري اين تداعي... . يادكرد او برده است و يا پيامبراني چون سليمان و مسيح و ابراهيم و

هاي تصويري در از تداعيدر مجموع تعداد هفتاد و هفت مورد  .قرينه است گاه با قرينه و گاه بي
ها داراي قرينه است كه از اين ميان پنج مورد تداعي آوايي، پنج مورد تـداعي شخصـيت و   غزل

قرينه به يكصـد و شصـت و   هاي تصويري بي تداعي. بقية موارد تداعي محتوايي يك واژه است
 .گيرديدار را در بر مهاي قرينهرسد كه چيزي بيش از دو برابر تداعيهفت مورد مي

كـه از نگاشـت و تلفيـق دو فضـاي درون داد     خوان و دوسويه  نمادهاي ناهم مداومكرار ت       
 چون روز و شب و نور و ظلمت معنادار اسـت و بـه   هم ساخته شده در سرتاسر غزليات شمس

چنين تداعي تصويرهايي چـون ديـر شـدن    هم. درك معناي ذهني گوينده به مخاطب كمك كند
در كليـت   طلوع خورشيد و ارتباط آن با احساسات و تجربيـات فـردي مولـوي   روز، غروب و 

ز ا انـد؛ بـه بيـان ديگـر در قلمـرو ذهـن مولـوي        ها بر اثر تكرار مداوم به موتيف بدل شـده  غزل
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تـوان تكـرار ايـن    مـي  .انـد مجاورت يكديگر دست كشيده و دچار تلفيق و ذوب شدگي گشـته 
تـر نمـاد   اي عميقة خود مولوي و در لايهه و از دست رفتزمان گمشدها را در غزل نماد موتيف

هـا در مقـام مخاطبـان    اند و حتي نماد همـة انسـان  همة عرفا كه داراي تجربيات متافيزيكي بوده
اهميت اين نوع نماد در غزليـات  . برند دانستمولوي كه اندوه گذر زمان را با خود به همراه مي

هاي تصويري منجر شود و تحرك و پويـايي  آفرينش خوشهتواند به شمس در اين است كه مي
 .انددويست و هفتاد مورد نماد در طول ديوان تكرار شده. تصاوير را افزون كند

نگاشـت دو  . انتزاعي است - هاي مولوي تركيبي از قلمروهاي حسيبخشي از تصويرسازي      
حسوسـات مـي گنجـد و    فضاي ذهني بر يكديگر كه يكي حامل معنايي اسـت كـه در حـوزة م   

ديگري از حوزة مفاهيم انتزاعي مايه مي گيرد، زمينة تلفيق مفهومي براي مخاطب و نيـز كشـف   
هايي كه داراي چنين تصـاويري اسـت بـه يكصـد و     تعداد غزل. معناي جديد را فراهم مي كند

   .رسدچهل و دو مورد مي
. رفاً انتزاعـي سـاده تـر اسـت    در مقابل تصويرهاي ص ـدرك معنا در ساخت اين تصويرها       

تصويرهايي كه هر دو سوي آن انتزاعي است خلاقيت ذهني گوينـده و مخاطـب را در توليـد و    
  .كشف معنا نشان مي دهد

با مقولات صرفاً ذهني و انتزاعـي روبـه رو    هاچهارصد و هفت نمونه غزل است كه در آن      
  .شويممي

دو حوزه ذهني
74/13%

دو حوزه  
ذهني- حسي

25/87%

  
  نحوة تركيب تصاوير:  8 نمودار 

ها در جهان متن از كاركردهاي  تجسم بخشيدن به مفاهيم انتزاعي و محسوس گرداندن آن      
 .تواند به خواننده در درك مفاهيم انتزاعي كمك كندتلفيق مفهومي در حوزة تصوير است و مي
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تلفيقي  نگاشت دو تصوير ذهني و عيني بر يكديگر در بستر فضاي عام سبب توليد فضاي
مولوي در ساخت اين گونه تصويرها از چهار حوزه از حوزه هاي پنج گانة حواس . گردد مي

بيشترين ميزان تلفيق مفهومي با استفاده از حوزة ديداري و كمترين آن با استفاده . بهره برده است
  . از حوزة شنيداري صورت گرفته است

114

55

32

22

 شنيداریچشايیبويايیديداری
  هاي تجسمي اربرد استعارهميزان ك:  9نمودار 

گرايي مقولات انتزاعي با استفاده از حواس ظاهري، يكـي از رخـدادهاي    گذشته از تجسم       
بخشي  جاندرون داد مبدأ و مقصد در تلفيق هاي مفهومي صورت گرفته، ديگري كه در قلمرو   

در حيطـة  بدين صورت كه مفـاهيمي چـون عشـق بـر مفـاهيمي كـه       . به مقولات انتزاعي است
هـزار و  . نگاشـت شـده اسـت   ... گيرد مانند نشستن يـا ايسـتادن يـا   هاي بشري جاي ميتوانايي

بخشي به مفاهيمي چون عشق، دل، عقل، اقبال، مرگ و غم در  دويست و هفتاد و سه مورد جان
 .شودغزليات شمس ديده مي

اختار ذهن مولوي در رسد سديوان شمس در مقام مخاطب به نظر مي با بررسي تصويرهاي      
اي داشته است و بسياري از تصـاوير  هاي دروني ذهن توجه ويژهآفرينش تصوير به نفوذ در لايه

همين امر سبب شده است تـا هـر   . دست كم در يك بخش خود از گذشتة وي مايه گرفته است
از  هاي وي مأنوس مي شود، كشف معنا چه از طريق جهان متن و چهچه مخاطب بيشتر با غزل

طريق تصوير براي وي تسهيل گردد و بلافاصله با مشاهدة خورشيد و آفتاب به عنـوان يكـي از   
  . درون دادها، يادكرد شمس تبريزي را در ذهن زنده كند

در سـطح  ازدحام و تعدد تصـويرها  به علاوه آنچه غزل مولوي را خاص و متمايز مي كند        
دغام مي شود در برخي از غزل ها متكثر است و بـه  فضاهاي درون دادي كه در هم ا. غزل است
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در دو قطب متناقض تصويري مثلاً نـور و ظلمـت در يـك    گاه اين مسأله . سرعت تغيير مي كند
در مواردي اساساً يك تصوير حالت كششي و ارتجـاعي دارد  . نمايدبيت يا در طول غزل رخ مي

چنين رويـدادي بـه   . گرددتصوير اوليه ميخوان يا ناهمخوان با و سبب ظهور تصوير ديگري هم
حركت معنا از سطح به عمق و كشف معناي استعاري تصوير به مثابة متن و نيز گسترش معنا به 
واسطة فرافكني دو فضاي درونداد بر فضاي تلفيقي مي شود و بدين گونه نقش فعال خواننده در 

  . شودمنجر ميفضاي نشانه اي در تفسير متن تصويري، به تكثر مدلول ها 
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